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رفع مشكلات انرژي، پيش نياز سياست هاي برنامه پنجم 
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   با توجه به مشكلات موجود در بخش انرژي، عدم بهره برداري بهينه از سرمايه هاي موجود و لزوم اصلاح الگوي مصرف در اين بخش، لازم به  نظر مي رسد در برنامه پنجم 
توسعه، قبل از اتخاذ سياست  توسعه به اصلاح وضع موجود توجه شود. توليد صيانتي از ذخاير موجود، اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و 
شناخت كامل منابع كشور، اصلاح و ارتقاي قابليت هاي پالايشگاه هاي موجود كشور كه حدود 29 درصد نفت خام تحويلي به آنها تبديل به نفت كوره با ارزش كمتر از نفت 
خام مي شود در حالي كه متوسط جهاني آن 15 درصد است، افزايش ظرفيت توليد گاز طبيعي به خصوص در ميدان هاي مشترك براي مصرف داخلي و تزريق به مخازن نفت 
به منظور برداشت صيانتي و همچنين فراهم كردن زمينه صادرات مطمئن آن، جمع آوري گازهاي همراه در حال سوزاندن منابع در حال بهره برداري (ساليانه حدود 15 ميليارد 
متر مكعب) و استفاده از آنها به منظور كاهش تلفات غيرطبيعي (بيش از 24 درصد) شبكه برق كشور، چاره انديشي براي راندمان پائين نيروگاه ها، نيروگاه هاي فرسوده و از رده 
خارج و توجه به سيستم مديريت بار شبكه برق كشور از جمله مواردي هستند كه قبل از هر برنامه ديگري بايد مورد توجه قرار گيرند، زيرا اتخاذ اين سياست  مي تواند ضمن 

جلوگيري از هدر رفتن حجم عظيمي از سرمايه كشور، تأمين انرژي مطمئن و داراي توجيه اقتصادي را امكان پذير كرده و قدرت اقتصادي و امنيتي كشور را افزايش دهد.
در همين حال مشكلات موجود در روند جذب سرمايه گذاري خارجي و تكنولوژي لازم، ايجاب مي كند كه كشور با سرمايه مالي و نيروي انساني خود، با اولويت به موارد فوق 
توجه كند و اگر بحث توسعه منابع نفت و گاز «ماده 118 لايحه» و يا ايجاد پالايشگاه هاي جديد «ماده 120 لايحه» با استفاده از منابع خارجي يا سرمايه هاي غيردولتي مطرح 
است، به عنوان يك مجوز در برنامه پنجم توسعه آورده شود. صاحب نظران بر اين باورند اگر امكان جذب سرمايه خارجي يا داخلي فراهم نشود، دستگاه هاي اجرايي بخش 
انرژي كشور در تأمين نياز انرژي كشور، با مشكل حفظ سرمايه موجود نيز روبه رو خواهند شد. نظر به اينكه مشكلات اساسي بخش انرژي كشور كه به اجمال ذكر شد از يك 
طرف ريشه در عدم اصلاح قوانين موجود، ناكارآمدي نظام قيمت گذاري انرژي، عدم اعمال مديريت صحيح بر توليد و عرضه آن، عدم تدوين طرح جامع انرژي مطابق نياز 
روز دارد و از طرف ديگر الگوي توليد و مصرف در مجموعه دستگاه هاي متولي بخش انرژي مورد توجه كافي قرار نگرفته است موارد زير جهت اصلاح برنامه پنجم توسعه 

در اين بخش مد نظر قرار گيرد:
1-نياز به طرح جامع انرژي بر اساس نيازهاي حال و آينده

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به انرژي نياز دارد، ولي اينكه چه انرژي به مناطق مختلف كشور اختصاص يابد و سهم توليد و تأمين انرژي از منابع مختلف چگونه 
تعريف شود، نياز به مطالعات همه جانبه براي تدوين طرح جامع انرژي دارد.

2-ناكارآمدي نظام قيمت گذاري انرژي
در سه دهه گذشته قيمت گذاري انواع حامل هاي انرژي بر اساس نظام بازار صورت نگرفته است، بلكه به  صورت دستوري و بر پايه مصوبات مراجع قانوني انجام شده است. 
در موارد محدودي هم قيمت در رده هاي مصرف، توسط مرجع قانوني تعيين و سپس در آن محدوده دولت قيمت گذاري مي كرد. كارآمد كردن نظام قيمت گذاري مي تواند 

شرايط عرضه انرژي را متحول كرده و سيستم تقاضا را بهبود بخشد.
3-ناكارآمدي در مديريت عرضه انرژي

ناكارآمدي در مديريت عرضه انرژي همراه با نبود برنامه جامع براي عرضه آن، در بخش نفت، گاز، برق و انرژي هاي نو باعث هدر رفتن منابع و عدم موازنه عرضه و تقاضاي 
انرژي و در نتيجه ايجاد مشكل براي بخش هاي اقتصادي و اجتماعي مي شود.

4-اصلاح نشدن اساسنامه شركت ملي نفت ايران بر اساس نيازهاي حال و آينده
اين موضوع و عدم انطباق قوانين بالادستي و پائين دستي در حوزه نفت وگاز با شرايط كنوني و در نتيجه عدم امكان تعيين رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت در قوانين بودجه 
ساليانه موجب شده تا برداشت هاي متفاوتي در زمينه اجرايي اين شركت ها و رابطه آنها با دولت به وجود آيد. بنابراين لازم است كه قوانين نفت و اساسنامه شركت نفت و 

شركت هاي ديگر تابعه وزارت نفت مطابق با قانون اساسي و ساير قوانين مرتبط اصلاح شود تا مشكلات موجود در عمل مرتفع شود.
5-عدم اصلاح قانون برق بر اساس نيازهاي جاري و آتي

قانون موجود كه رابطه حقوقي وزارت نيرو با جامعه مشتركين (دولت و مردم) را تعريف و تبيين مي كند، مربوط به 40 سال پيش است و در مواردي ناقص و نارسا مي باشد، از 
يك طرف ضررهاي هنگفتي به دولت وارد ساخته است و مانع از انجام عمليات عمراني براي صنعت برق شده است و از طرف ديگر بهره برداري و سرويس دهي را با مشكل 
مواجه ساخته است. فضاي حقوقي چهل سال پيش از يك طرف حاكمت تمام و كمال دولت بر صنعت برق را ايجاب مي كرد، در صورتي كه در حال حاضر مشاركت بخش 
خصوصي مورد نظر است. لذا بايد براي رفع مشكلات عديده اي كه ناشي از قوانين موجود است بايد قانوني مطابق با نيازها و شرايط روز جامعه و امكانات قابل پيش بيني براي 

آينده اين صنعت تصويب و اجراء شود.
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